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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ن، ز یکی از دلایل حکم به عدم قرشیّت زنِ مشکوک القرشیّة این است که که ه است)ره( فرمودمرحوم آیت الله خویی عرض شد که 

و این انتساب، یک انتساب وجودی است که مسبوق به  هرچند که بالوجدان موجود است ولی انتساب او به قریش مشکوک است

ت تی نبوده است و اکنون شک شده اسست که قرشیّعدم تحقق چنین انتسابی است، یعنی روزی روزگاری بوده ا ،عدم است و اصل

 جریان د و باشوتحقق انتساب جاری می عدم استصحابکه  یا حاصل نشده است ه باشدکه آیا این انتساب حاصل شده است تا قرشیّ

ء است جزمرکب از دو  ،حکم چون موضوعِ شودبعد از پنجاه سالگی ثابت می یّتاین استصحاب، موضوع برای حکم به عدم حیض

زنِ  ذات عدم انتساب آن زن به قریش است و با ضمیمه کردن وجدان ]که ،است و جزء دوم و ذات المرأة زن ودِخ ،که جزء اول

شود، یعنی اصل این است که در فرض مشکوک [، موضوع برای عموم محرز میبه قریش موجوده است[ به اصل ]عدم انتساب

ب مذکور ]، با استصحا [ راو غیر این دو به غیر قریش ]از مضریّه و کلابیّهتوان اصالة عدم انتساب زن ه نباشد و نمیقرشیّة، القرشیّ

ر انتساب زن ، بلکه اثر بشودبه غیر قریش اثری بار نمی زیرا بر زن منتسبِ معارض دانست ،یعنی استصحاب عدم انتساب به قریش[

ک به قریش نفی کردیم، زن مشکورا  ةرشیّمشکوک الق ، انتساب زنعدم اگر با تمسک به استصحابشود، پس به قریش بار می

و حکم آن، این است که حدّ حیض برای چنین زنی، پنجاه سالگی  شوداست[ داخل می ةة در موضوع عموم ]که عدم قرشیّالقرشیّ

 مورد تسالم فقهاست و اختلافی در آن نیست. ،است و این امر

هایی از این ابواب اشاره د و مثالنشودر ادامه به مسائل ارث، دیات و ازدواج که بر این حکم مترتب می 1مرحوم آیت الله خویی )ره(

 .ذکر شدنددر جلسه گذشته کرده است که 

مرکب از دو جزء است که جزء اول، ذات المرأة است و جزء دوم، عدم  ،موضوع حکم مرحوم آیت الله خویی )ره( فرمود که اشکال:

کم ت حبه عدم قرشیَّ[، شیبه اصل ]عدم انتساب به قر [ذات زنِ موجودهکردن وجدان ] مهیاست و با ضم شیزن به قرانتساب آن 

اهیت خودِ م ،شود که این مثال، مثال مناسبی برای استصحاب عدم ازلی نیست چون در استصحاب عدم ازلیشود، لکن عرض میمی

در کار  تیداشته است و در نتیجه اصلاً قرشیّشود که روزی رورزگاری اصلاً زنی وجود ن و ذات باید مورد سؤال باشد، مثلاً گفته

ت اتفاق افتاده است یا اتفاق نیفتاده است ولی در فرضی که مرحوم آیت الله خویی )ره( بحث شود که آیا قرشیَّنبوده است و بعد 

تِ زنی که موجود است در رابطه با قرشیَّموجود است و  ،نخودِ ماهیت مورد سؤال نیست، بلکه ماهیت و ذات ز مطرح کرده است

 شود که استصحابی که در اینجا جاریعرض می شده است لذابه قرشی نبودن او حکم  ،تشک شده است و با استصحاب عدم قرشیّ

شک شده است،  آنچه در آن وجود دارد وموضوع  چون نیستت است و استصحاب عدم قرشیّشود، استصحاب عدم محمول می
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شود استصحاب عدم محمول است و استصحاب عدم ازلی میجاری ی که پس استصحاب .باشدموضوعِ موجود میت بر حمل قرشیَّ

     نیست.

ه ک جای سؤال است، استصحاب عدم قرشیَت را جاری کرده است، لکن توم آخوند )ره(، گرچه در بحث شک در قرشیّمرح نکته:

 ؟ا جاری کرده است یا از باب استصحاب عدم محمولی آن را جاری کرده استایشان از باب استصحاب عدم ازلی این استصحاب ر

ت را از باب استصحاب عدم محمولی جاری کرده باشد چون معروف است که ایشان ن است که ایشان استصحاب عدم قرشیّزیرا ممک

 داند.ا جاری نمیاستصحاب عدم ازلی ر
 نائینی )ره(دلیل پذیرش نظر مرحوم سید )ره( از طرف مرحوم 

این  ()ره(نظر استاد ما )مرحوم نائینی  با اینکه مرحوم آیت الله خویی )ره( در ادامه فرموده است کهدر جلسه گذشته عرض شد که 

و مبنای ایشان عدم جریان استصحاب عدم ازلی است، ولی فتوایی که داده است با  شوداستصحاب عدم ازلی جاری نمی است که

ودن او به عدم قرشیّه ب ،ره( یکی است، یعنی همانند مرحوم سید )ره( در رابطه با زنی که مشکوک القرشیّة استفتوای مرحوم سید )

( به مرحوم سید )ره( )ره(، در حالی که حق این بود که ایشان )مرحوم نائینی حکم کرده است و استصحاب عدم را جاری کرده است

 اینکه ای مستحاضه جمع کند[ اعمالبین تروک حائض و  ،ةن نحو که مشکوک القرشیّ]به ای کردکرد و به احتیاط حکم میاشکال می

حیض بودن که بر  از باب اخبارییا  ، دلالت دارندکه بر حیضیتّ خونی که اوصاف حیض را دارد 1ایاز باب تمسک به عموم ادله

 کردخونِ مشکوک القرشیّه حکم میبه حیضیّت  ،یعنی از باب قاعده امکان[ ،] دلالت دارند ،آن هستچیزی که امکان حیض بودن 

 ،رفته استرا پذی ة[]، مبنی بر حکم به عدم قرشی بودن مشکوک القرشیّ و شاید دلیل اینکه مرحوم نائینی )ره( نظر مرحوم سید )ره(

لذا ایشان از نظر خود کوتاه آمده است و آنچه را بر آن اجماع شده  اجماعی و مستالمٌ علیها است ،این بوده است که مسأله مورد نظر

جماعی بودن مسأله مورد نظر است و از باب مرحوم نائینی )ره(، ا نظر مرحوم سیّد )ره( از طرف ، پس علت پذیرشپذیرفته است

ی مرحوم امام )ره( نیز همانند مرحوم نائین. قبول ندارداعتقاد ایشان به استصحاب عدم ازلی نیست زیرا ایشان استصحاب عدم ازلی را 

ا ب)ره( استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد زیرا قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متغایرند، در حالی که در استصحاب، باید قضیه متیقّنه 

 قضیه مشکوکه یکی باشد.

ائل قبه استصحاب عدم ازلی  ]مرحوم نائینی )ره([ خود نیز همانند استادمرحوم آیت الله خویی )ره( در ادامه فرموده است که اگر ما 

علوم ة محکوم به عدم قرشیّت است[ موافق باشیم زیرا م]، مبنی بر اینکه مشکوک القرشیّ توانیم با کلام مرحوم سید )ره(نباشیم، نمی

حتمل است که مدرک همه یا م چوننیست که اجماع مذکور، اجماع تعبّدی باشد، بلکه محتمل است که آن اجماع، مدرکی باشد 

تصحاب ، یعنی از باب اسباشد اصلِ استصحاب عدمِ ازلی، ة(ت نسبت به مشکوک القرشیّ)عدم قرشیّ بعضی از قائلین حکم مذکور

ن زیرا چنی مانداین وصف جایی برای اعتماد به اجماع باقی نمی و با اندة حکم کردهتِ مشکوک القرشیّعدم ازلی، به عدم قرشیَّ

 عی کاشف از قول معصوم )ع( نیست.اجما

[ از ةتِ مشکوک القرشیّ)ره( ]، مبنی بر حکم به عدم قرشیّممکن است که گفته شود که همراهی مرحوم نائینی )ره( با مرحوم سید 

 یرهبناء عقلا و ساز باب  ایشان ، مطرح شود، بلکه)مدرکی بودن اجماع( باب اجماعی بودن مسأله مورد نظر نیست تا اشکال مذکور
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با مرحوم سید )ره( همراهی کرده است زیرا سیره عقلا این گونه است که اگر در وجودِ چیزی که مسبوق به سابقه نبوده است،  ،عقلا

 .نیست که سراغ اجماع یا استصحاب عدم ازلی برویم تا اشکالات فوق مطرح شودشود و نیازی شک شود بنا بر عدم آن گذاشته می
 استصحاب عدم ازلی

اینکه  ایم، مثلای داشتهز استصحاب عدم ازلی، عبارت است از حکم به استمرار عدم اولیه و پیشین، یعنی یک عدم اولیهمقصود ا

شود که استصحاب عدم ازلی جاری می شک شده است ،ه بودن زنِ موجودای نبوده است و اکنون در قرشیّهروزی روزگاری زن قرشیّ

قّنه، قضیه متی بخشیم، پس طبق این نظر،تا زمان شک استمرار می یعنی همان عدم ازلی را، شودت آن زن حکم میو به عدم قرشیّ

که اصل، این است که همان عدم ازلی  در ازل نبوده است و قضیه مشکوکه، تحقّق یا عدم تحقّق قرشیّت استعدم ازلی است که 

 شود.استصحاب می

ت، تحقق پیدا نکرده اس ،به این معنا که مستصحب از ازل تا زمان شک استصحاب عدم ازلی، یکی از اقسام استصحاب ازلی است،

ه شود و گفتمثل اینکه شک شود که فلان شیء اکنون موجود شده است یا موجود نشده است که استصحاب عدم ازلی جاری می

حاب یا نیامده است که استص د که آن شیء موجود نشده است یا اینکه شک شود که آیا فلان تکلیف بر ذمّه مکلف آمده استشومی

شود که روزی روزگاری مکلّفی نبود تا تکلیفی بر او بار شود اکنون که شک شده است که آیا شود و گفته میعدم ازلی جاری می

ا تشود که در ازل تکلیفی نبوده است و همان عدم تکلیف گفته می ،شودشود یا نمیلیف بار مید تکی که اکنون وجود دارفبر مکلّ

 شود.زمان شک استمرار داده می

مرحوم نائینی )ره( استصحاب  ب است.وجود مستصحَ استصحاب عدم ازلی در مقابل استصحاب وجودی و به معنای حکم به عدمِ

 و مرحوم آقا ضیاء عراقی )ره( امکان اجرای استصحاب عدم  ازلی را پذیرفته است. عدم ازلی را نپذیرفته است

 ازلی در عام و خاص از مباحث اصول مطرح شده است. بحث اصلی استصحاب عدم
 اقوال مربوط به استصحاب عدم ازلی

 سه قول در رابطه با استصحاب عدم ازلی وجود دارد؛

. مرحوم میندار ی)ره( بر مسأله انکار، اصرار دارد و گفته است که اصلاً استصحاب عدم ازل ینیمرحوم نائ قول منکرین است. قول اول،

 یدم ازلمنکر استصحاب ع زین گریاز بزرگان د یعض( و بی)حفظه الله تعال یالله زنجان تی)ره(، آ یالله بروجرد تیامام )ره(، مرحوم آ

 اند.را قائل نبوده یاستصحاب عدم ازل یعنیاست،  نیهم زین نییاز اصول نی. نظر سابقباشندیم

الله  تی)ره(، آ یحائر یمرتض خیالله ش تیصدر )ره(، مرحوم آ دی)ره(، مرحوم شه ییالله خو تیمرحوم آ قول مثبتین است. قول دوم،

  را قبول دارند. یکه استصحاب عدم ازل باشندیم یاز کسان زیاز بزرگان ن گرید ی( و بعضی)حفظه الله تعال یستانیس

 اند و بین ماهیات ومرحوم آقا ضیاء عراقی )ره( و مرحوم آیت الله حکیم )ره( قائل به تفصیل شده قول مفصلّین است. قول سوم،

 اند.ذاتیات از یک طرف و عوارض از طرف دیگر، تفصیل داده

که اگر  است هشک شد بعد نبودتی نیز قرشیّ و نبود یزن روزی روزگاری اند کهبه آن اشاره شده است، این است که گفتهمثالی که 

شود و به عدم قرشیّت او حکم استصحاب عدم ازلی جاری می ،نیست در این صورت ت است یا قرشیّتزن وجود پیدا کند، قرشیّ

اگر  شود، پسحمولی جاری می، استصحاب عدم مقرشیّه نیستیا  ه استکه قرشیّ شود، شک موجودزن  در رابطه با، اما اگر شودمی

دم ازلی ، استصحاب عشودشک  ،گرددبر فرض اینکه موجود  ت زننه زنی در کار بوده است و نه قرشیّتی و سپس در قرشیّ از ابتدا

شود یا حمل ت بر آن زن حمل میت او شک شود که آیا قرشیّو در قرشیّ ه باشدوجود داشت بالوجدان شود، اما اگر زنجاری می
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اند که استصحاب عدم ازلی نیز به استصحاب عدم محمولی ، هرچند که گفتهشوداستصحاب عدم محمولی جاری می ،شودنمی

 گردد.برمی
 استصحاب عدم نعتی )عدم وصفی(

، مثل اینکه زید فاسق نبوده است و اکنون شک شده است یک ماهیتبه استصحاب عدم تعلق وصف از استصحاب عدم نعتی، منظور 

 شود.استصحاب عدم وصف جاری میه است که آیا فاسق شده است یا فاسق نشده است ک

«لحمدلله رب العالمینا»


